
  20/9/1390: تاريخ پذيرش      20/7/1389: تاريخ دريافت

ـ اسلاميتطور مفهوم محاكات در نوشتارهاي فلسفي  
 )با تكيه بر آثار متيّ، فارابي، ابن سينا، بغدادي، ابن رشد، خواجه نصير و قرطاجني(

  
              1 مهدي زرقاني دسي دكتر

  چكيده
-محاكات كلمة كليدي در بوطيقاي فلسفي است كه عنصر جوهري شعر را تشكيل مي

لمه از زماني كه در نوشتارهاي ارسطو مطرح شده تا آن زمان كه از طريق مفهوم اين ك. دهد
متّي بن يونس قنّائي وارد حوزة اسلامي شده و تا زماني كه از زير دست فلاسـفة مسـلمان   

در صدد است مفهـوم كلمـه را از    ،مقالة حاضر. است، پيوسته در حال تغيير بودهعبور كرده
منـابع  . اسـلامي بررسـي نمايـد   نوشتارهاي فلسفي حوزة  طريق بررسي پديدار شناسانه در

و بـه ترتيـب بـه    شـود   مـي از ترجمة اثر ارسطو توسط متّي بن يونس قنُّائي شـروع   تحقيق
هاي شعري فارابي، ابن سـينا، بغـدادي، ابـن رشـد، خواجـه نصـير طوسـي و حـازم         رساله

قلمـرو معنـوي   : محورهاي اصلي بحث در اين مقالـه عبـارت اسـت از   . رسدقرطاجني مي
محاكات، وجود تمايز و اشتراك محاكـات در هنرهـا، محاكـات در شـعر، انـواع محاكـات       
شعري، اهداف محاكات شعري، محاكات شـعري و قياسـات منطقـي، محاكـات شـعري و      

هاي بلاغي، محاكات و مسأله وجود، محاكات شـعري و هـدف تربيتـي ـ اخلاقـي      صورت
قرطـاجني  . ايمهاي فوق را بررسي كردهات چهرهينظر ،در هر مورد به ترتيب تاريخي. شعر

اتش تحت تأثير ابن سينا و فارابي قرار دارد و در پايان نظريجا كه از آناما  ،فيلسوف نيست
  .دورة تدوين بوطيقاي فلسفي ـ اسلامي ايستاده، اثر او را هم در زمرة اين تحقيق گنجانديم

  .لمان، بوطيقا، محاكات، شعر، هنر، فيلسوفان مسلمانة شعري فلاسفة مسنظري: هاكليدواژه

درآمد - 1   

ر اروپـايي بـا   ان متـأخّ محقّق ـ. شـود در ميان آثار موجود ارسطو، تعريف محاكات ديده نمـي 
بررسي كاربردهاي آن در آثار وي، به اين نتيجه رسيدند كه معنايي نزديك به تصوير يا تمثيـل،  

                                                 
1- ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشيار گروه زبان و ادبي          irzarghani@yahoo.com  
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هـا پيشـتر فلاسـفة مسـلمان دريافتـه بودنـد كـه        تمد). 83 :1984كمال، محمد(نه تقليد، دارد 
ورود ايـن اصـطلاح بـه    . اسـت » بـازآفريني «بلكه به مفهوم  ،محاكات نه به معناي تقليد صرف

شدن زوايايي بـرايش ايجـاد   اي بدان بخشيد و فرآيند اسلاميـ اسلامي ابعاد تازهگفتمان فلسفي
ايـن اصـطلاح در   . شـود يمي آثـارش ديـده نمـي   كرد كه در نوشتارهاي ارسطو و شارحان قـد 

 هاي بلاغي، كاركردهاي ذهن و گفتمان فلسفي پيوند خـورده نصوص فلسفي با هنرها، صورت
  .هاستو مفهومش برآمده از دل همة اين دانش

  شناسي تحقيقمنبع -2

شـعري   ارسـطو، چنـد رسـالة    الشـّعر فيمنابع اصلي تحقيق حاضر ترجمة متيّ بن يونس قنُاّئي از 
المعتبـر  ، بخـش شـعري   شفاات او دربارة محاكات است، بخش شعر كتاب نظريفارابي كه دربردارندة 

 الاقتبـاس اسـاس اثر ابن رشد اندلسي، بخش شـعر   الشعّركتاب تلخيصابوالبركات بغدادي،  الحكمةفي
قرطـاجني   ،اي فوقهدر ميان چهره. حازم قرطاجني استالادباء البلغاء و سراجمنهاجخواجة طوسي و 

سويي دارد ة شعري فيلسوفان همنظرية شعر او نيز با افق نظريكه به جهت ايناما  ،يك فيلسوف نيست
 ـكنـد،  و پيوسته از رسالة ابن سينا و فارابي نيز ياد مي از . ات او را هـم در ايـن مقالـه گنجانـديم    نظري

بهرة فراوان برديم؛ چهار چوب كلي كار از مسلمين الهعند فلاسف الشعّرةنظرير، از كتاب تحقيقات متأخّ
ة في ضوء التـأثيرات  ة و الجماليالنقدي القرطاجنيحازمة نظرينيز از كتاب . استهمين كتاب اقتباس شده

در فهم نظرات قرطاجني كمك گرفتيم ةاليوناني .  

  بحث -3

  قلمرو معنوي محاكات :1ـ3
. شـود محاكات فقط منحصر به رفتارهاي انساني نمي شود،چه غالباً پنداشته ميبر خلاف آن

و ) 36: 1967ارسطو، (بيشتر است » دارانجان«ها از ساير ارسطو اشاره كرده كه محاكات انسان
). 36: 1967قنـّائي،  (آورد سخن به ميان مـي » محاكات حيوانات«از  صراحةًاش قنّائي در ترجمه

: 1408فـارابي،  (نويسد ربارة محاكات حيوانات چيزي نميفارابي، شايد به تأسي از معلّم اول، د
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هـم در حيوانـاتي نظيـر     ،دهد رفتارهـاي محاكـاتي  ابن سينا توضيح مياما  )499، 498، 1/493
غريـزي و   اول ها؛ با اين تفاوت كه نوعهاي انسانشود و هم در كنشميمون و طوطي ديده مي

بنـدي فـوق كـه    تقسيم). 4/37: 1405ابن سينا، (مند ناآگاهانه است و نوع دوم آگاهانه و غايت
دهد، در نوشتارهاي ديگران هم سوي رفتارهاي انساني بسط ميقلمرو معنوي محاكات را تا آن

  ). 116: 1966؛ قرطاجني، 591: 1355طوسي، (است آمده
بـر  «و » از روي عـادت «گام بعدي فيلسوفان تقسيم محاكات انساني است كه بـر دو گونـة   

: 1405ابـن سـينا،   ؛ 29: 1967قنـّائي،  ؛ 28: 1967ارسـطو،  (اسـت  تقسيم شـده » ساس صناعتا
و » عـادتي «، »طبعـي «خواجة طوسي پس از تقسيم رفتارهـاي محاكـاتي بـر سـه گونـة      ). 4/32
دهــد كــه منظــور ، توضــيح مــي)116ـــ7: 1966؛ قرطــاجني، 591: 1355طوســي، (» صــناعتي«

كه در بعضي حيوانات كه سببِ محاكات يا طبع بود، چنان«: ستفيلسوفان از اين انواع دقيقاً چي
محاكات آوازي كنند، مانند طوطي يا محاكات شمايلي كنند مانند كپي و سبب يـا عـادت بـود،    

ادمان بر محاكات قادر شوند، موجود باشد، يا صناعت بود مانند كه در بهري مردمان كه بهچنان
ناگفته نماند قاطبة فيلسوفان قلمرو محاكات را ). 591: 1355طوسي، (» تصوير و شعر و غير آن

؛ 4/37: 1405؛ ابـن سـينا،   37: 1967؛  قنـّائي،  36: 1967ارسطو، (اند به حوزة تعليم نيز كشانده
  ). 64: 1986؛ ابن رشد، 117: 1966؛ قرطاجني، 591: 1355طوسي، 

هاي انسـاني  و در كنش» تقليد« در رفتارهاي حيواني بهرا  توانيم محاكاتمي ،بر اين اساس
  :آوردنمودار زير صورت ديداري بحث را پيش چشم مي. ترجمه كنيم» بازآفريني«به 
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  محاكات در هنرها  :2ـ3

  وجه اشتراك و تمايز :1ـ2ـ3
: 1405ابـن سـينا،   (اسـت  » صـناعتي «شان بـر محاكـات   وجه مشترك همة هنرها در اشتمال

شـعر   ،بر اين اساس است كه فيلسوفان). 591ـ2: 1355وسي، ؛ ط57ـ8: 1986؛ ابن رشد، 4/32
؛ ابن 1/499: 1408؛ فارابي، 33: 1967؛ قنّائي، 32: 1967ارسطو، (كنند نشين ميو نقاشي را هم

يـا رقـص، موسـيقي و شـعر را     ) 592: 1355؛ طوسي، 90: 1986؛ ابن رشد، 4/71: 1405سينا، 
  ). 31، 29: 1967؛ قنّائي، 28: 1967طو، ارس(آورند اعضاي يك خانواده به شمار مي

داند كه در ابزار يا موضوع يـا شـيوة محاكـات بـا     ارسطو وجه تمايز هنرها را در اين مي    
ا  )29: 1967و مقايسـه شـود بـا قنـّائي،      30، 28: 1967ارسطو، (ديگر تفاوت دارند يك در ، امـ

مثلاً در نظـر فـارابي، وجـه تمـايز     . دمسأله ابعاد ديگري هم دار ،نوشتارهاي فيلسوفان مسلمان
فـارابي،  (» كـردار «كنند يا بـه كمـك   محاكات مي» گفتار«هنرها در اين است كه يا با استفاده از 

ساز هنرمند اسـت، ماننـد   و محاكات در هنرهاي كرداري يا با محصولات دست) 1/502: 1408
افتـد  فاق مـي بازيگري و رقص اتّ چه درخود هنرمند، مثل آن پيكرتراشي و نقاشي و يا با كنش

ابـن  ( الشـّعر تلخـيص كتـاب  ، )4/32: 1405ابن سـينا،  (شفا بندي در عين همين تقسيم). همان(
 الادبـاء البلغـاء و سـراج  منهـاج و ) 591: 1355طوسـي،  ( الاقتبـاس اسـاس ، )67ـ8: 1986رشد، 

  . استنيز آمده) 104: 1966قرطاجني، (
طـور  ارسـطو بـه  . گـردد شان از عامل موسيقايي مربوط ميفادهوجه تمايز ديگر هنرها به است

اسـت  ها جدا كـرده كنند از غير آنضمني هنرهايي را كه در محاكات از وزن و ايقاع استفاده مي
موسيقي، شعر، (را  اول سپس هر كدام از هنرهاي گروه). 31: 1967؛ قنّائي، 30: 1967ارسطو، (

كنـد  از ديگـري متمـايز مـي   » وزن، كلام و ايقـاع «سه عامل  قراردادنِ با شاخص) آواز و رقص
ابن سينا با همين معيارهـا و همـين طـرز نگـاه وجـوه      ). 31: 1967؛ قنّائي، 28: 1967ارسطو، (

بـا احتمـال   (با استفاده از وزن، لحن و كـلام  » شعر«در نظر او، . دهدتمايز هنرها را توضيح مي
به مدد ايقـاعِ  » رقص«و ) با احتمال حذف ايقاع(قاع به كمك لحن و اي» موسيقي«، )حذف لحن

، )57: 1986ابن رشد، (ابن رشد عيناً مطلب ابن سينا را نقل كرده . كنندبدون لحن محاكات مي
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ا  دهـد هايي از شعر عربي و اندلسي مطابقت مـي كه دريافتش از محاكات را با نمونهجز اين ، امـ
او بـراي تبيـين   . تر اسـت تر و تبيينش جزئياعي دقيقنظرگاه خواجه دربارة تفاوت هنرهاي ايق

، )در نواهـا (لحن تنها : كندبندي ميها را در هفت وضعيت طبقهتر وجوه تمايز هنرها، آنروشن
در (، سخن منثور تنها )در نواختن ني(، لحن همراه با وزن )زدندر رقص و در دست(وزن تنها 

، سـخن  )هـا در خسرواني(، سخن منثور همراه با لحن )زانگيز بدون همراهي با آوانثرهاي خيال
) در شـعر همـراه بـا آواز   (و سـخن همـراه بـا وزن و لحـن     ) در شعر بدون آواز( مراه با وزنه
  ). 592: 1355طوسي، (

ارسطو و قنّائي . كردن نثرهاي محاكاتي استتفاوت مهم نظرگاه خواجه با اخلافش برجسته
ا  )31: 1967؛ قنّائي، 30: 1967ارسطو، (شناسند يمحاكات در نثر را به رسميت م فـارابي از  ، امـ

. »هـا شـعرگونه «شعر است يا در  گويد و معتقد است محاكات يا درمحاكات در نثر سخني نمي
ا بـه هر  ها، همان نثرهاي محاكاتي فاقد وزن استچند منظور او از شعرگونههر حـال نظـام   ، امـ

در كـلام بـوعلي و ابـن رشـد     . كنـد رنگ مـي ت و نثر را كمسازي او پيوند ميان محاكااصطلاح
بـار بـه   ش تنها يـك الشعّرپورسينا در سرتاسر فن. استمحاكات غالباً در مورد شعر مطرح شده

شود خوانندة آثار اين مسأله باعث مي). 4/33: 1405ابن سينا، (كند انگيز اشاره مينثرهاي خيال
اص شعر است؛ سوء تفاهمي كـه خواجـه آن را بـر    دو فيلسوف احساس كند محاكات فقط خ

قرطاجني بر خلاف ديگر فيلسوفان معتقد است محاكات در هنرهـاي كلامـي در   . كندطرف مي
قرطـاجني،  (لفظ، معنا، موسـيقي و سـبك نوشـتار     :عاملآيد، نه سه نتيجة چهار عامل پديد مي

1966 :89 .(  
محاكات در هنرها نظرات ارسـطو را اسـاس    باري، فيلسوفان مسلمان در تبيين وجوه تمايزِ

-ها و زيرشـاخه گرفتن روية انتقادي مطالبي بدان افزوده، برايش شاخهبا در پيش، اما قرار دادند

اگر كسي بخواهد وجوه . سان نيستهاي حكيم يوناني يكهايي تعريف كردند كه لزوماً با گفته
  :ر زير به او كمك خواهد كردتمايز همة هنرها را در يك جا جمع ببيند، نمودا
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شعر را، كه از روزگار افلاطون مطرح بود » بودنالهامي«تأكيد بر بعد صناعتي محاكات، ايدة 
: در تعريف فلاسفه داراي دو بعد فطـري و اكتسـابي اسـت   » صناعت«كشد، چون به چالش مي

صل بود بـه غـرض از آن   هايى بود كه رعايت آن موصاحب صناعت كسى بود كه او را قانون«
بل بايد كه قوانين حفـظ   ،صناعت؛ مانند طبيب كه به كياست فطرى و تجاربِ تنها طبيب نباشد

تـر از  نظـري معقـول  چنـين   ).444: 1355طوسـي،  (» صحت و ازالت مرض را مستحضـر بـود  
  . آفرينش شعري به الهام خدادادي يا تجربة صرف است سرةانتساب يك

  هاعر و شعرگونهمحاكات در ش :3ـ3

ت زيادي دارد و همراه هميشـگي  ية فلسفي شعر، وزن در تكوين شعريت شعر اهمنظريدر 
: 1408فـارابي،  (، محاكـات اسـت   البتـّه سـاز،  در مقام مقايسه، عنصرِ هويت، اما محاكات است

علـت   ارسطو، قنّائي، ابن سينا، ابن رشد، خواجة طوسي و قرطاجني يكـي از دو ). 501، 1/499
؛ 36: 1967ارسـطو،  (اسـت  دانند كه در محاكات شعري نهفتهاصلي آفرينش شعر را التذاذي مي

؛ قرطاجني، 593: 1355؛ طوسي، 63: 1986؛ ابن رشد، 4/37: 1405؛ ابن سينا، 37: 1967قنائي، 
ها شـرط اساسـي در تكـوين تـراژدي را اشـتمال آن بـر       علاوه كه برخي از آنبه). 116: 1966
بـدين ترتيـب تعجبـي    ). 67: 1986؛ ابـن رشـد،   4/51: 1405ابن سينا، (اند ت تام دانستهمحاكا
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مثـل  (ارسطو، نوشتارهاي موزونِ فاقـد محاكـات را    يي از آراندارد اگر ببينيم ابن سينا، به تأس
). 4/33: 1405؛ ابن سينا، 30: 1967ارسطو، (آورد اصلاً شعر به شمار نمي) نوشتارهاي انبذقلس

). 4/70: 1405ابن سـينا،  (» شعري كه در آن صنعت و محاكات نباشد، شعر نيست«باور وي، به 
هاي يوناني شود و تعاريف موجـود در آثـار   تنها ابوالبركات بغدادي حاضر نيست تسليم گزاره

ت در سـنّ «: نويسـد حوزة اسلامي را در مقابل تعريف يونانيان قـرار داده، مـي   بلاغيوناديبان و 
 ـزماني شعر محسوب ميكلام تنها . . .  ماشعري  موضـوع شـعر   . ا باشـد شود كه موزون و مقفّ

هاي دروغ و بـاطلي كـه   هاي برهاني باشد يا روايتآميز و حكمتممكن است سخنان حكمت
در نظـر  . كننـد هـا را تصـديق نمـي   خرد آناي ندارد و جز كودكان و افراد كمهيچ اصل و ريشه

شود كه مضـمون  نمي توجهه كلام موزون و مقفّا باشد و بدين نكته شاعران ما مهم اين است ك
  ).1/277: 1357بغدادي، (» انجامد يا به تخييل و ايهامشعر به تصديق و تكذيب مي

  انواع محاكات شعري :1ـ3ـ3

محاكـات  : دهـد بنـدي از محاكـات شـعري ارائـه مـي     طور صريح تنها يك تقسيمارسطو به
بندي دوگانـه ريشـه در ذهنيتـي دارد كـه     اين طبقه). 32: 1967رسطو، ا(ها ها و رذيلتفضيلت

ديد؛ ذهنيتي كه شالودة بوطيقاي فلسـفي  شعر را ابزاري در خدمت اغراض تعليمي و تربيتي مي
صـورت كنـوني رسـالة ارسـطو     . دهدخصوص پس از ورود به حوزة اسلامي، تشكيل ميرا، به

است و در تعريف دو ژانـر مـذكور نيـز    ) كمي هم كمدي(دربردارندة نظرات او دربارة تراژدي 
). 44، 38، 32: همـان (اسـت  بندي دوگانه چه اساس قرارگرفته، همان ذهنيت و همان تقسيمآن

طـور فـارابي   ؛ همـين )35، 33: 1967قنـّائي،  (اسـت  قنّائي هم در تعريفش بر مسير ارسطو رفته
، خواجـه نصـير   )60: 1986ابـن رشـد،   (شـد  ، ابـن ر )188: 1953(، ابن سـينا  )1/496: 1408(
  ).92: 1966قرطاجني، (و قرطاجني ) 593: 1355طوسي، (

 ـ نفوذ ذهنيت مذكور در عمق جان فيلسوفان مسلمان چندان بود كـه آن  ي در تعيـين  هـا حتّ
در نظـر فـارابي هـدف شـاعر در     . اغراض كاركردي محاكات نيز همان را اسـاس قـرار دادنـد   

فـارابي،  (اخلاقي پسنديده و در كمدي، تقبيح امر اخلاقي نكوهيـده اسـت   تراژدي، تحسين امر 
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تحسـين، تقبـيح و   : بوعلي اهداف محاكات شعري را به سه عـدد رسـاند  ). 503، 1/502: 1408
ا  تقبيح و تحسين نيست ،ة شاعرليكه در آن هدف او» مطابقه يا تشبيه صرف« ت آن را  ، امـ قابليـ

: 1986ابن رشـد،  (حكيم اندلسي ). 4/35: 1405ابن سينا، (يگر شود دارد كه تبديل به دو نوع د
نيـز  ) 92، 81، 73: 1966قرطـاجني،  (و قرطـاجني  ) 593: 1355طوسـي،  (، خواجه نصـير  )60

ة شـعر ارسـطويي بـا ايـن     نظرياين بدان معناست كه . اهداف مذكور را براي محاكات پذيرفتند
وارد حوزة اسلامي » ها هستندها و رذيلتفضيلت تراژدي و كمدي به دنبال محاكات«شعار كه 

  .شد
 كـرد فـارابي مطـرح    ،واسطه، كه نخستين باربنديِ محاكات به دو نوع باواسطه و بيتقسيم  

نهايـةً  خواهد زيرا فارابي مي. ، نيز معطوف به كاركرد معرفتي شعر است)1/502: 1408فارابي، (
-فيبندي را در سابقة اين تقسيم. است هتر از باواسطهواسطه ببي به اين نتيجه برسد كه معرفت

-چـون آن . استنظر داشته» مثُل افلاطوني«به احتمال زياد فارابي در اين مورد به . نيافتيم الشعّر

اصطلاح معرفت است و به» تقليد از تقليد«كه استوار بر جاست كه معرفت شعري به جهت اين
ابن سـينا، ابـن رشـد و خواجـه ايـن دوگانـه و ايـن نظـر را         . رودباواسطه است، زير سؤال مي

بنـابراين، ابـن   ). 94: 1966قرطـاجني،  (كنـد  اند و قرطاجني عيناً نظر فارابي را نقل مينپذيرفته
  . اند و فارابي و قرطاجني نظر افلاطون راسينا، ابن رشد و خواجه نظر ارسطو را پذيرفته

***  
شـعر   هاي محتواييمعطوف به كاركرد اخلاقي و جنبه هاي محاكات شعريبنديهمة تقسيم

دتر شـده،  تر و متعـد عتر، متنوها افزونبنديآييم، تقسيمچه از نظر تاريخي جلوتر ميهر. نيست
بـا ظهـور   . گـردد اي به محاكات افزوده مـي كند و مفاهيم تازهها و اصطلاحات تغيير ميتعريف

محاكات شعري از يازده منظر، به بيشتر از چهل نـوع  در پايان قرن هفتم، ) ق684ف(قرطاجني 
  :دهدبندي وي را نشان مينمودار زير خلاصة تقسيم. تقسيم شد
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» بـودن يـا نبـودن طـرفين آن    انواع محاكات بر اسـاس محسـوس  «صورتي از زير گروه      
ا ارسـطو يكـي از اجـزاي تـراژدي ر    . هـاي فيلسـوفان هسـت   در رساله) 91: 1966قرطاجني، (
قنـّائي  ). 72: 1967ارسطو، (داند مي) ت از ناشناخت به شناختبه معناي تغيير وضعي(» تعرّف«

و بـدين ترتيـب اصـطلاحِ    ) 87: 1967قنـّائي،  ( ترجمـه كـرده  » اسـتدلال «اين اصـطلاح را بـه   
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پورسينا نيـز  . شودـ اسلامي مي، به عنوان يكي از اجزاي تراژدي، وارد گفتمان فلسفي»استدلال«
مورد » تعرّف«كند كه بسيار نزديك به انواع بهره برده، انواع آن را ذكر مي» استدلال«از اصطلاحِ 

ابـن رشـد    ).594: 1355و مقايسه كنيد با طوسـي،   62ـ4/4: 1405ابن سينا، ( نظر ارسطو است
-ميطور تعريف ها را اينبلكه محاكات شعري ناميده، آن ،گانة مذكور را نه استدلالانواع شش

  :كند
  ؛وسيلة پديدة محسوس ديگرـ محاكات پديدة محسوس به

  ؛هاي محسوسوسيلة پديدهـ محاكات امور معنوي به
كه كسي خط دوستش را ببيند و بـراي  ـ محاكات پديدارها بر اساس تداعي ذهني، مثل اين

  ؛او شعر بسرايد
  ؛ـ محاكات شخصي با شخص ديگر از جهت خَلق يا خُلق

  ؛ي متداول بودييز دروغين كه در نزد شاعران سوفسطاـ محاكات غلوآم
   ).90ـ99: 1986ابن رشد، (ها وسيلة انسانـ محاكات جمادات به

اين بـدان معناسـت   . نزديك به انواع مورد نظر قرطاجني است بالاكنيد كه انواع ملاحظه مي
ز عبور از صافي ذهن ابن شد و بعد اترجمه » استدلال«ارسطويي ابتدا به انواع » تعرّف«انواع  كه

ت تقليل داده شد و در دستان قرطاجني به چهار وضعي تبديل گرديد و» انواع محاكات«رشد به 
دهد مفاهيم بوطيقايي با گذر از نشان مي بالانمونه . تر گرديدمسلمان نزديك بلاغيونبه نظرگاه 

تعبيـر  » دگرديسي بوطيقا«ز آن به لي كه ما اشدند؛ تحودل منابع اسلامي دچار تغيير و تحول مي
  . كنيممي

***  
ا   ،هـا شـده  اي بـدان اشـاره  الشـّعر فـي برخي ديگر از انواع محاكات شعري هست كه در  امـ

از آن جملـه اسـت زيرگـروه انـواع     . اسـت شكل مدون و گاه متفـاوت بيـان كـرده   قرطاجني به
-ديده مـي  الشعّرفيي از آن در كه صورت) 95: 1966قرطاجني، (» از جهت تعدد اجزا«محاكات 

از جهـت تكـراري يـا    «از همين نوع است زيرگروه انواع محاكـات  ). 78: 1967ارسطو، (شود 
  ).    98: 1967مقايسه شود با ارسطو،  96: 1966قرطاجني، (» بودنِ اجزاي آنابتكاري
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-در طبقـه  از ايـن روي، . اش كاملاً غلبـه دارد وجه بلاغي نظرگاه قرطاجني بر حيث فلسفي

اي در نوشتارهاي فلسفي پيشـين نـدارد و در   كنيم كه هيچ سابقهبندي او انواعي را مشاهده مي
از جهـت  «مثل زيرگروه انـواع محاكـات   . ات اصحاب بلاغت استنظريسو با عوض كاملاً هم

 ـ «، )95، 91: 1966قرطاجني، (» بودن طرفينمتعارف يا نامتعارف بـودن  ي و جزئـي از حيـث كلّ
» ت وجوديِ طـرفين از جهت حيثي«، )93: همان(» بر اساس نِوع و جنس«، )92: همان(» ينطرف

 ـ«، )97: همان(» از جهت نوع معاني طرفين«، )92: همان( ه و حكمـت از جهت اشتمال بر قص «
: همـان (» بـودن از جهت مطلق و مشـروط «و ) 97: همان(» به اعتبار زمان و مكان«، )97: همان(

92 .(  
توان گفت بر خلاف ارسطو كه انـواع محاكـات را عمـدةً در ارتبـاط بـا      نتيجه ميبه عنوان 

نمايشنامة يوناني تعريف كرد، مفهوم اين اصطلاح در منابع حوزة اسـلامي در ارتبـاط بـا شـعر     
ناشـي از در   بالاد هاي متعدبنديتقسيم. لي بازتعريف شدي، شعرهاي روايي و تغزّيـ القاتعليمي

هـا در حـوزة   بنـدي رسد كه مبناي تقسـيم نيز چنين به نظر مي. اي استن رويهپيش گرفتن چني
قرار گرفت،  ،كنندگان بوطيقاشناسانة تدوينـ جمالتدريج تحت تأثير مطالعات بلاغياسلامي به

طـور خـاص بايـد از آخـرين حلقـة      به. گونه نيستكه وجه غالب رويكرد يونانيان اينآن حال
قرطاجني ياد كنيم كه در مبحث محاكات، ضمن تلفيق بوطيقاي يونـاني بـا    تدوين بوطيقا يعني
نشين دومي كردلي را سايهبلاغت اسلامي، او .  

 هاي منطقيمحاكات شعري و صناعت :2ـ3ـ3

-قطعاً هـيچ اما  ،هاي منطقي شباهتي به محاكات داردپاري تمهيدات به كار رفته در صناعت

به وهم (اي هر دو از ايهام ثلاً محاكات شعري و سفسطة مغالطهم. ها محاكات نيستكدام از آن
خواهد نقيض امر واقع را به ذهن مخاطـب القـاء   سفسطه مياما  ،برندبهره مي) افكندن مخاطب

هـاي زيـادي در منـابع    نشـانه ). 1/494: 1408فارابي، (كند و محاكات شعري، شبيه امر واقع را 
: همـان (محاكات شعري اصل بر مشـابهت و مماثلـت اسـت     كند درفلسفي هست كه تأكيد مي

تصوير پديدارها «محاكات را به  بالافارابي در ادامة پاراگراف ). 32، 4/1: 1405همان؛ ابن سينا، 
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ايـن  ). 94،120: 1966و مقايسه كنيد با قرطاجني،  1/494: 1408فارابي، (كند تعبير مي» در آينه
سو و اي از يكهد تفاوت محاكات شعري با مغالطة سفسطهدآشكارا نشان مي ،توصيف تمثيلي

. كننـد برقرار مي» امر واقع«برهاني از سوي ديگر در نسبتي است كه اين سه صناعت با  استدلال
  :دهدنمودار زير صورت عيني مطلب را نشان مي

  

  
  

***  
لـب  هـاي منطقـي بـه نتـايج جا    قرطاجني در ذيل بررسي نسبت محاكات شعري با صناعت

قرطـاجني،  (كه ضمن اذعان به تفاوت محاكات با دروغ يكي مثلاً آن. رسدديگري هم مي توجه
هـاي شـعري اگـر از    فهغلط بپندارند مؤلّممكن است برخي به«: نويسدطور مي، اين)75: 1966
مات صادق تشكيل شود، برهان، اگر از امور مشهور تأليف شود، جدل و اگر از آن دسته از مقد
. شان ترجيح دارد، خطابـه اسـت  شان بر طرف كذبر مظنوني تشكيل شود كه جانب صدقامو
هاي سخن چون آميخته با محاكـات و تخييـل هسـتند، كـلام شـاعرانه      دانند اين گونهها نميآن

؛ 83: همـان (» انگيـز بـودن آن مهـم اسـت    تي ندارد، خيـال ية سخن اهمزيرا در شعر ماد. هستند
  ). 277/ 1: 1357بغدادي، 

كـه برآينـد محتـواي كـلام باشـد، نتيجـة       اين بدان معناست كه محاكات شعري بيشتر از آن
هاي برهـاني،  يعني ممكن است شاعر در كلامش از گزاره ؛ آميختگي محتوا با امور خيالي است

هـاي خيـالي،   ها بـا صـورت  از طريق درآميختن آناما  ،اي يا خطابي بهره بگيردجدلي، سفسطه
بـه عبـارت ديگـر، خصـلت محاكـاتي كـلام       . نمايد ها را تبديل به محاكات شعريزارههمان گ

-مـي . هاي خيالي اسـت بلكه برآيند آميختگي كلام با صورت ،مربوط به محتواي محض نيست

 ،اي نه صرفاً فرمي و نه صـرفاً محتـوايي  توان يك گام هم جلوتر رفت و گفت محاكات، مسأله
  .  استو محتو ملكه برآيند آميختگي فرب
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مخاطـب اسـت   » ظنِّ«كند اين است كه اصل در خطابه تقويت ديگري كه بيان مي مِنكتة مه
بـر ايـن   . گيرد نـه خطابـه  چون يقين در حوزة برهان قرار مي. »تصديق يقيني«نه رساندن او به 

ا  ،شوند و منافات دارندجا جمع نمييك» برهان و يقين«با » خطابه و ظنّ«اساس،  در مـورد   امـ
انگيز بودنِ كـلام اسـت نـه    چون اصل در شعر، محاكاتي و خيال. گونه نيستمحاكات شعر اين

خطابه . از راه خطابه خيراما  ،ممكن است كسي از راه شعر به يقين برسد. بودنِ آنظنيّ يا يقيني
است و تخييل با  شعر استوار بر تخييلاما  ،استوار بر ايجاد ظنّ است و ظنّ با يقين منافات دارد

كند كـه ايـن نكتـه را از بـوعلي اقتبـاس      تصريح مي البتّهاو ). 62ـ3: همان(يقين منافاتي ندارد 
دهد كه قدرت معرفتي شـعر بـالاتر   خوبي نشان مياين بيان قرطاجني به). 85: همان(است كرده

  . از خطابه است
آن نـوع كـلام قياسـي كـه     «: ه استببندي وي در اين مبحث نيز خواندني و قابل توجپايان

محاكات وجود دارد، كلام شاعرانه است؛ تفاوتي هـم نـدارد كـه     مبتني بر تخييل است و در آن
67: 1966قرطاجني، (» ماتش برهاني باشند يا جدلي يا خطابيمقد .(  

  محاكات شعري و تمهيدات بلاغي :3ـ3ـ3

» يمـاثلون «عطف بـه  » يحاكون«عل جا فيك الشعّرفيجا كه من ديدم، در ترجمة عربي تا آن
معلـوم  . تا پيوند ميان محاكات با مشـابهت و مماثلـت برقـرار گـردد    ) 28: 1967ارسطو، ( شده

توانـد محاكـات را بـه تشـبيه     نيست قنّائي از روي همين يك مورد به اين نتيجه رسيده كه مـي 
در ترجمة او همـه جـا    چه كه هست،هراما  ،ترجمه كند يا مدارك ديگري هم در اختيار داشته

). 39، 37، 35، 33، 31، 29: 1967قنـّائي،  (انـد  صورت مترادف به كار رفتهمحاكات و تشبيه به
اين به معناي آن نيست كه همـة  اما  ،اين رويه را ديگر فيلسوفان هم كم و بيش در پيش گرفتند

 بلاغيونتعريفي كه در مدرسة  باشند و آن هم معنا و ها از كلمة تشبيه يك معنا را اراده كردهآن
  .تري داردجا تشبيه مفهوم گستردهخير، اين. مرسوم است

و ) 499، 497، 1/494: 1408فـارابي،  (كنـد  همراه مـي » تشبيه«فارابي محاكات را پيوسته با 
: 1938ابـن سـينا،   (هايي كه براي محاكات آورده، از خانوادة تشبيهات اسـت  ابن سينا تمام مثال
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علاوه كه محاكات را بر سه به). 84: 1984كمال،  محمدبه نقل از  18: 1966؛ 4/362: تا؛ بي64
و يـا اغـراض   ) 4/36: 1405ابـن سـينا،   (نامـد  مي» تشبيه صرف«نوع تقسيم كرده، نوع آخر را 

» محاكات و تشـبيه «ابن رشد نيز در اكثر موارد ). 4/32: همان(آميزد محاكات را با تشبيه در مي
). 94، 92، 88، 75، 69: 1986ابـن رشـد،   (اسـت  ديگر به كار بـرده صورت معطوف به يكرا به

74: 1966قرطـاجني،  (، قرطاجني )592: 1355طوسي، ( هاي خواجهت در نوشتههمين وضعي ،
در تمـام ايـن مـوارد    . شـود نيز ديده مي) 1/279: 1357بغدادي، (و بغدادي ) 96،111، 94، 75

  .مماثلت داردتشبيه مفهوم مشابهت و 
تر تخييـل  يبلكه گاه به مفهوم كلّ ،محاكات هميشه مترادف با تشبيه نيست ،در منابع فلسفي

ابن سينا، (است ات را كنار تخييلات يا تخييل نشاندهمثلاً همين پورسينا محاكي ؛استبه كار رفته
-بـه » يحـاكي «ا بـا  ر» يخيل«و يا فعل ) همان(كند اكات را قرين تخييل مييا مح) 4/25: 1405

-كنيد كه چـه  توجه» مخيلات«به تعريف زير از ). 4/32: همان(برد صورت معطوف به كار مي

كردن محقّقماتي هستند كه نه به قصد مخيلات، مقد«: اندطور امور خيالي مرادف محاكات شده
ابـن سـينا،   ( »روندانگيز كردن كلام و بر سبيل محاكات به كار ميبلكه در جهت خيال ،تصديق
جا كه محاكـات را اعـم از   از همين نوع است آن). 84: 1984كمال،  محمدبه نقل از  64: 1938

محاكـات تشـبيه، محاكـات    : بر سه قسم اسـت  نويسد محاكات، مياستعاره و مجاز به كار برده
  ). 1/279: 1357و مقايسه كنيد با بغدادي،  4/36: 1405ابن سينا، (استعاره و محاكات تركيبي 

قدر گسترش داده تفاوت نظر دو فيلسوف در اين است كه فارابي شمول معنايي تشبيه را آن
 ،دهد كه نه تنهـا تشـبيه  كه مترادف محاكات شود و ابن سينا معناي محاكات را چندان بسط مي

 .را نيـز شـامل شـود   . . .) استعاره، مجـاز و  (انگيز كردن كلام بلكه ديگر تمهيدات بلاغي خيال
تشبيه در نظـر فـارابي برابـر    /مفهوم محاكات. دو اختلاف نظر اساسي وجود نداردآن بين  نهايةً

  . تخييل در نظر ابن سينا/است با مفهوم محاكات
» تشبيه و تخييل«چون گاهي . خواسته ميان نظر دو حكيم را جمع كنداحتمالاً ابن رشد مي 
: همـان (را » محاكات و تخييل«و زماني ) 59: 1986ابن رشد، (صورت مترادف به كار برده را به
را اساس قرار داده، آن را از يك طـرف بـا تشـبيه و از    » تخييل«اين بدان معناست كه وي ). 57
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هم از اين روي است كه گاه محاكات، تشبيه و تخييـل  . سازدجانب ديگر با محاكات مرتبط مي
هاي خود چيزهايي را بيـاورد كـه   اكاتلازم است شاعر در تخييلات و مح«: كندنشين ميرا هم

ت كـه در ايـن مـورد از طريـق شـعر      گيرند و شايسته نيس ـها را در تشبيه به كار ميمعمولاً آن
بندي نهايي نظر حكيم اندلسي بايد گفت ابن رشـد ابتـدا دايـرة    در جمع). 90: همان(» گذرددر

ه، مجـاز و ديگـر تمهيـدات    دهد كه شـامل تشـبيه، اسـتعار   دلالتي تخييل را چندان گسترش مي
  . كندشود و سپس آن را مترادف محاكات ميانگيز كردن كلام بلاغيِ خيال

طـرف ميـان تشـبيه و محاكـات     از يكاو . شودعين همين نظر در آثار خواجه نيز يافت مي
، از طرف ديگر تشـبيه و اسـتعاره را در زمـرة    )592: 1355طوسي، (نسبت ترادف برقرار كرده 

و از جانـب سـوم تخييـل و محاكـات را متـرادف      ) به بعـد  591: همان(گنجاند ها ميمحاكات
  ).   593: همان(داند  مي

ديگـر  متـرادف بـا يـك   : انـد در اثر قرطاجني محاكات و تخييل به سه صورت به كـار رفتـه  
و دومـي  ) 89: همـان (لي زير مجموعـة دومـي   او ؛)126، 118، 99، 97، 83: 1966قرطاجني، (

شود كـه نظـر   تر معلوم ميهاي دقيقدر بررسي). 120، 106، 97، 101: همان(وعة اولي زيرمجم
ديگـر و از ابزارهـاي سـرودن هسـتند و     ي او اين است كه محاكات و تخييـل متـرادف يـك   كلّ

  .  مواردي كه يكي را در زيرمجموعة ديگري گنجانده، از روي تسامح است
هاي منطقـي  و صناعت واقعيتدن نسبت شعر با كردر خلال روشن طور خلاصه، فلاسفهبه

 تدريافتند كه شعر تبديل صرفتهاي زباني يا تقليد خام از به نشانه واقعيبلكـه   ،نيست واقعي
تشبيه، استعاره، تخييل و سـاير   است و اصطلاحات بلاغي نظير واقعيتنوعي نگرش خاص به 

جا كه عنصر جوهري شعر در نيز از آن. مذكور يافتند مجازها را بهترين وسيله براي بيان نسبت
هاي بلاغي داشت، مجبور شدند نظرشان محاكات بود و اين اصطلاح پيوند استواري با صورت

عرانه، تشبيه، استعاره، مجاز در كلام شا. براي تبيين آن، دست به دامان اصطلاحات بلاغي شوند
. كردن محاكات هستندمحقّقكنند، در خدمت انگيز ميو ساير تمهيدات بلاغي كه كلام را خيال

اگر فارابي تشبيه را به معناي محاكات به كار بـرده، دايـرة دلالتـي آن را گسـترش داده و نبايـد      
ابن سينا از ديگـر  . است بلاغيونتصور كرد تشبيه در اين بافت معنايي معادل تشبيه در مدرسة 
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قدر گسترش داده كه شامل تشـبيه و ديگـر تمهيـدات بلاغـي     سو، حوزة معنايي محاكات را آن
كه همة تمهيدات بلاغي را در شود و ابن رشد نيز ابتدا دايرة دلالتي تخييل را بسط داده، چندان

هـا محاكـات   فت در نظـر آن توان گپس مي. استبرگيرد، سپس آن را مترادف با محاكات كرده
رغم اختلاف نظرهـاي جزئـي   علي. فرآيندي است برآمده از به كارگرفتن همة تمهيدات بلاغي

 نهايةًها ميان فلاسفه در استفاده از كلمة محاكات يا در آميختن آن با تخييل، تشبيه و تصوير، آن
شناسـانه  يي جمـال داستان هستند كه محاكات، تخييل يـا تشـبيه، شـگردها   در اين خصوص هم
تـرين چيـزي   محاكـات اصـلي   ،كنند و بنـابراين ي را به زبان شعر تبديل ميهستند كه زبان عاد

  ). 93: 1984كمال، محمد(است كه در سخن شاعرانه بايد اساس قرار گيرد 

  ممكنات، جغرافياي محاكات شعري :4ـ3ـ3

ايم، مطلقاً ا كه بيرون آن ايستادهخوريم كه براي مهايي برميدر بوطيقاي فلسفي گاه به قاعده
هـا را بازشناسـيم و از   اگر وارد منظومة فكري فلاسفه شـويم، اهـداف آن  اما  ،قابل قبول نيست
مـان تبـديل بـه    هـاي غيـر قابـل قبـول بـراي     ها به بوطيقا بنگريم، همـان قاعـده  پشت چشم آن

شودات ميضروري   .  
الوجودها انتخاب شود و ميان موجودات و ممكن موضوع محاكات بايد از«كه يكي مثلاً اين

اين در حالي اسـت كـه   . »توانند و نبايد موضوع محاكات شعري قرار گيرندالوجودها نميممتنع
در جهان شاعرانه، يعني عالم خارج از ذهنِ فلاسفه و قـوانين دسـت و پاگيرشـان، بسـياري از     

اي و نمـادين مشـاهده   هاي اسطورهودهچه در سرالوجود هستند، مثل آنموضوعات شعر ممتنع
اند؟ بـه نظـرم   ها به چه ترتيبي و با چه توجيهي چنين اصلي را وضع كردهراستي آنبه. كنيممي

  :استاو چند جا دربارة  اين موضوع صحبت كرده. بايد سر نخ  را در آثار ارسطو سراغ بگيريم
» وجود واقعـي «هايي استفاده كند كه گويد شاعر در تراژدي بايد از نامـ در ذيل تراژدي مي

رود، چه واقعي است يا امكان وقـوعش مـي  الوقوع هستند و آنهايي ممكنزيرا چنين نام. دارند
 66: 1967ارسـطو،  (شان محال است كند از چيزهايي كه وقوعمخاطب را بيشتر و بهتر قانع مي

  ). 67: 1967و مقايسه شود با قنّائي، 
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» محاكات امـر محـال  «كه كند خطاهاي شاعران از قول منتقدان نقل مي ـ ذيل گفتگو دربارة
نويسـد كـه اگـر شـاعر     در پاسخ به اين اشكال مي البتّهدر تراژدي از خطاهاي شاعران است و 

بتواند اين محال را چنان محاكات كند كه با غرض نهايي شعر سـازگار افتـد و بـراي مخاطـب     
  ). 142: 1967رسطو، ا(پذيرفتني باشد، اشكالي ندارد 

در محاكـات شـعري را نـاروا    » پديـدة غيـر ممكـن   «ـ نيز از قول همين منتقدان اسـتفاده از  
  ). 153: 1967؛ قنّائي، 152: 1967ارسطو، (كند توصيف مي

محالِ محتمل، بهتر «: كندش را بيان ميـ باز ذيل همين بحث تراژدي آن اصل مشهور و مهم
منظورش اين است كه اگر امر غير ممكـن يـا   ). 150: 1967رسطو، ا(» از ممكنِ نامحتمل است

احي شود كـه محتمـل يـا    شدن پسري به دست پدرش، در تراژدي طوري طرّمحالي، مثل كشته
احي و تدوين كند كـه  باوركردني به نظر آيد، بهتر از آن است كه شاعر امر ممكن را طوري طرّ

  . باورپذير به نظر نيايد
فاق افتاده، روايت چه را اتّنويسد كه تاريخ آنبارة تفاوت تاريخ با شعر ميـ هنگام گفتگو در

  ). 64: همان(اصطلاح جايزالوقوع است چيزي را كه جايز است اتفاق بيفتد و به كند و شعرمي
كـه ملاحظـه   چنان. شوديافت مي الشعّرفيمطلبي است كه دربارة قاعدة مذكور در   اين كلِّ

سطو آن را دربارة تراژدي مطرح كرده، ثانياً با اسـتثنايي كـه در مـورد دوم قائـل     شود، اولاً ارمي
  .   ها بپردازددالوجوگذارد تا با خيال راحت به محاكات ممتنعشده، دست شاعر را كاملاً باز مي

و روي ديگـري بـه    گذارد، رنـگ وقتي قدم به نوشتارهاي فيلسوفان مسلمان مياما  »قاعده«
تـر و بـه همـان انـدازه غيـر      گيرانـه بينيم، سـخت مي الشعّرفيچه در مراتب از آنبهخود گرفته، 

كافي اسـت سـير تطـور آن را در منـابع     . اثبات اين ادعا كار سختي نيست. گرددتر ميكاربردي
  ؟   رويم ميپيش از همه به سراغ فارابي . فلسفي حوزة اسلامي بررسي كنيم

اي نكتـه  الكبيرالموسيقيدر اما  ،شوداش وارد اين بحث نمييهاي شعرمعلّم دوم در رساله 
مة ورود قاعدة مذكور به دامنة گفتمان توان آن را بعد از ترجمة قنّائي، مقدكند كه ميرا ذكر مي
خصوص در اين است كـه آن را تبـديل   بهاهميت كار فارابي . ـ اسلامي به شمار آوردبوطيقايي

موضوعات كلام شاعرانه از جهاتي شامل جميع «: كنداي همة ژانرها ميبه يك قاعدة عمومي بر
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 هايـن قاعـد  ). 1183: 1967فارابي، (» گيرنداست كه در علم انسان جاي مي موجودات ممكني
تدريج تا سطح يكي از مباني بوطيقاي فلسفي كه رعـايتش در محاكـات   در نوشتارهاي بعدي به

؛ ابن رشـد،  278: 1357؛ بغدادي، 4/55: 1405ابن سينا، (ت همة ژانرها ضرورت دارد، ارتقا ياف
  ).     133، 111، 91، 68: 1966؛ قرطاجني، 594، 592: 1355؛ طوسي، 77ـ8: 1986

ها بپرسيم با چه توجيهي چنين اصلي را وضع كرديد، پاسخ ابن سينا چنين خواهد اگر از آن
دادن چون با هدف شعر كه همانا جهـت  الوجود براي شعر مفيد است،امرِ موجود و ممكن: بود

پس لازم اسـت موضـوع محاكـات شـعري در حـدود      . به كردارهاي انساني است، قرابت دارد
: 1405بنگريد بـه ابـن سـينا،    (تر شود الوجودها باشد تا به اقناع شعري نزديكموجود يا ممكن

: اسـت ابن رشد نيز آمـده هاي با وضوح بيشتري در نوشته البتّهنزديك به همين پاسخ و ). 4/55
ها از جملة پديـدارهاي  گمان هدف از مديح، ترغيب به انجام كارهاي ارادي است و اگر آنبي«

به عبارت ديگر، با چنين محاكاتي تصديق از . شودمي محقّقممكن باشند، اقناع مخاطب بيشتر 
» شـود ر حاصل مـي دارد، بهت، كه نفس را به چيزي ترغيب يا از چيزي بر حذر ميرهگذر شعر

  ).77: 1986ابن رشد، (
شدن هدف غايي شعر وابسته به اين است كـه قابليـت و   كردند برآوردهر ميفيلسوفان تصو

-تي را نتيجـة محاكـات موجـودات و ممكـن    كلام زياد شود و چنين قـابلي » باور پذيري«امكان 

ر بر دورداشتن ي وضع كردند ناظابر اين اساس، قاعده. الوجودهادانستند، نه ممتنعالوجودها مي
: 1986؛ ابـن رشـد،   4/55: 1405ابن سينا، (الوجود است چيزي كه ممتنعمحاكات شعري از هر

114 .(  
زيرا او، بر خلاف اسلافش، كه فقـط بـا   . در اين ميان، نظر خواجه نصير كمي متفاوت است

بي نيز نگريسته، به همـان  نگرند، از پشت چشم شاعران و منتقدان ادعينك فلسفي به بوطيقا مي
اما  كند، پذيرد كه شعر بايد ممكنات را محاكاتخواجه مي. كندتري اتخّاذ مينسبت موضع نرم

چـه  و آن«: تـر اسـت  كند كه به نظر شاعران، محاكات امورِ محال نمكـين در عين حال اشاره مي
تر شـمرند   شد كه مستملحمشتمل بود بر عدول از ممكنات به محال، آن را خرافات خوانند و با

ذكـر نظـر شـاعران را نبايـد     ). 593: 1355طوسي، (» اكذبه الشعّراحسن: اند و به اين سبب گفته
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دادن تقابل فقط يك نقل قول ساده به شمار آورد، بلكه ظاهراً وي بر آن است تا از رهگذر نشان
ايـن  . ل كندهاي عملي تأمنهدو ديدگاه، خواننده را وادارد تا دربارة صحت قاعدة مذكور در نمو

هايي است كه اختلاف نظر فيلسوفان بـا اصـحاب ادب كلاسـيك را بـر     قاعده از بهترين نمونه
موافـق نيسـتند، چـون در آن     نظـري ترديد، قاطبة شاعران و اديبان با چنين بي. افكندآفتاب مي

  . رودصورت ماهيت شعري بخش عظيمي از آثارشان زير سؤال مي
***  

شان را با اغماضي و فقط در شد نظرفيلسوفان به همين مقدار بسنده كرده بودند، باز مي اگر
نيز » ابزار محاكات«بلكه » موضوع«گويند نه تنها ها ميآناما  .ي پذيرفتيـ القامورد ژانر تعليمي

اين بدان معناست كـه شـاعر بايـد در تنظـيم دسـتگاه      . بايستي منحصر در جهان ممكنات باشد
اي الوجود بهره بگيـرد؛ ايـده  هاي خيالي ممكناش خود را ملزم كند تنها از صورتصويرگريت

سـاخت ذهـن و   رسد اما، هر چند نه به طور كـاملاً مسـاوي، در ژرف  كه غير منطقي به نظر مي
ابـن رشـد و    الشـّعر تلخـيص كـافي اسـت سـري بزنيـد بـه      . زبان همة فيلسوفان ما وجود دارد

هـا در زمـرة   هايي كه بسياري از آنسروده. كند، مرور كنيداو بر شعرها وارد مياشكالاتي را كه 
مثـال مكـررّ مـورد     و هاي بلاغي بـه عنـوان شـاهد   شعرهاي عربي هستند و در كتاب زيباترين

پورسـينا نيـز   ). 129: 1986ابـن رشـد،   (، از نظر او اشكال شعري دارنـد  گيرنداستفاده قرار مي
گيرد، هاي اختراعي و كاذب انجام ميوسيلة ايماژها و داستانها محاكات بهناشعاري را كه در آ

تبيـين  . افكنـد الوجودها استفاده نكرده، از دايرة شـعر بيـرون مـي   به اين بهانه كه شاعر از ممكن
اي  امثال و قصص انجام گيرد، بهره از كه با استفادهمحاكاتي «: مطلب را از زبان خودش بشنويد

  ). 4/54: 1405ابن سينا، ( پردازدالوجود ميزيرا شعر به امور موجود و ممكن. ارداز شعر ند
 ـ شـد،  ي فقـط بـه ابـن سـينا خلاصـه مـي      اگر موضوع فقط به همين يكي دو مورد و يا حتّ

شود كه ايـن نظـر را تأييـد    يافت ميشفاجملات ديگري در اما  توانستيم آن را جدي نگيريم مي
كـه ممكـن نيسـت يـا تحريـف در       وسيلة چيـزي محاكات به«خوانيم ميجا كه مثل آن. كندمي

» گانة شـاعران اسـت  اش خارج شود، از خطاهاي ششاي كه از حيثيت وجوديگونهموجود، به
ا   قدر واضح و صريح است كه جاي هـيچ يا مثلاً اين سخن ابن رشد كه آن). 4/72: همان( و امـ
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اموري صورت گيرد كه موجـود  از  حاكات با استفادهمشايسته است «: گذارداگري را باقي نمي
ق وجودشان بيشـتر اسـت نـه    يا اموري كه امكان تحقّ. . . رود هستند يا گمان به وجودشان مي

  ).268: 1959و مقايسه شود با ابن رشد،  77: 1986ابن رشد، (ي مساوي كمتر و حتّ
قدر بـه ايـن ايـدة    آن) 77ـ8: 1986ابن رشد، (و ابن رشد  ) 4/54: 1405ابن سينا، (بوعلي 

نكردن همين اصل از شهر شعر ت رعايتمنظوم را به علّ كليله و دمنةاند كه خود اطمينان داشته
اتي است كـه در زمـرة موجـودات و    موضوع محاكات در كتاب مذكور اخلاقي. اندبيرون افكنده

ا   ،مـذكور وارد نيسـت   اشكالي بر كتاب» موضوع«بنابراين، از جهت . گيرندممكنات قرار مي امـ
گوينـد و شـعور   هاي ساختگي دربارة حيواناتي است كه سخن ميابزار محاكات در آن، داستان

. شان نيز متصـور نيسـت  انساني دارند؛ يعني پديدارهايي كه موجود نيستند و امكان وجوديافتن
-ر است و در آن پديدهكند كه بر خرافات استوابه عنوان اثري ياد مي كليله و دمنهقرطاجني از 

صراحت آن را اثـري غيـر   بهاما  )68: 1966قرطاجني، (شوند كه موجود نيستند هايي مطرح مي
گيـرد يـا بـا    ها يا با پديدة موجود صورت مياو بر آن است كه محاكات پديده. نامدشعري نمي

اي دارد بـه  و در جاي ديگـري اشـاره  ) 91: همان(توان وجودش را فرض كرد اي كه ميپديده
اي كه وجـودش قابـل   واسطة پديدة موجود صورت پذيرد تا پديدهكه بهتر است محاكات بهاين

چون دو فيلسوف ديگر بر آن هاي اختراعي نيز همهدر خصوص قص). 111: همان(فرض است 
78: همان(هاي اختراعي نيازي ندارد هاست كه شعر به قص.(  

كليلـه و  اختراعـي و از جملـه   » امثال و قصص«ه بوعلي ككمال عقيده دارد علتّ اينمحمد
اسـت   الشـّعر فيمنظوم را از دايرة شعر خارج كرده، اعتماد او بر ترجمة نادرست قنّائي از  دمنة

كرد و قطعاً دريافت ابن سينا  توان ردسره نميهرچند اين نظر را يك). 98: 1984كمال، محمد(
-مسأله بايد عميقاما  ،تأثير نبودهمنظوم بي كليله و دمنةارة از ترجمة قنّائي در اظهار نظرش درب

تر از يك خطاي ساده در ترجمه باشد و ريشـه در باورهـاي اسـتوار فيلسـوفان مسـلمان دارد؛      
-الوجودها شايسـتة حضـور در عرصـة محاكـات هسـتند نـه ممتنـع       ممكن: گويدباوري كه مي

  .الوجودها
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-ري بخش عظيمي از آثار ادبي جهان زير سـؤال مـي  با پذيرش شرط فوق عملاً ماهيت شع

تواند گره كور اين شرط عجيـب و  كند كه ميدر اين ميان، قرطاجني راه حلي پيشنهاد مي. رود
در محاكـات  » الوجودهاممتنع«كه بگويد به ميزاني كه شاعر از او به جاي اين. غريب را باز كند

ت وجودي هاي مورد محاكات چهار وضعياي پديدهافتد، بردور مي» شعر«بهره ببرد، كلامش از 
تفاوت دو وضعيت وجودي آخري در اين است . واجب، ممكن، ممتنع و محال: كندتعريف مي

ا  ش،ر است نه در خارج از ذهنكه محال نه در ذهن قابل تصوام    ر ممتنـع در ذهـن قابـل تصـو
تواننـد در  هـيچ مشـكلي مـي   بي هاها و ممكندر نظر او، واجب. است و در خارج از ذهن خير

، »باشـند بار مجـازي داشـته   «ها در صورتي كه ممتنع. محاكات شعري مورد استفاده قرار گيرند
هـا از همـه ناپسـندتر اسـت     وسـيلة محـال  اجازة ورود به اين قلمـرو را دارنـد و محاكـات بـه    

منظـوم يـا    دمنـة كليلـه و  بدين ترتيب ديگر لازم نيست آثـاري مثـل   ). 133: 1966قرطاجني، (
» بار مجازي«ها داراي بيرون افكنيم، چون آن» شعر«اي و نمادين را از دايرة هاي اسطورهسروده
 ،كنـد نمـي  سره ردحاكات امور محال را هم يكي مكنيد كه وي حتّوانگهي ملاحظه مي. هستند

دانده ميبلكه آن را ناپسندتر از بقي .  
***  

-شكل دگرديسـي ايده كه شعر بايد ممكنات را محاكات كند، بهاين اما  ،دور از انتظار است

گفـتن  امـه هنگـام سـخن   قد. اسـت اي سر از نوشتارهاي برخي منتقدان ادبي هـم در آورده يافته
شـدن امـر ممتنـع در    از ديگر عيوب معاني، واقـع «: نويسدطور ميدربارة عيوب معاني شعر اين

). 201: تـا بن جعفر، بي امةقد(» دنش ممكن نباشدشعر است؛ در صورتي كه وقوع آن چيز و بو
به احتمـال قريـب بـه يقـين در تعيـين چنـين       اما  ،چند او از محاكات سخني به ميان نياوردههر

 نيـز نامـه  قـابوس نزديك به همين معنا در باب شـاعري  . استشرطي به آثار يونانيان نظر داشته
بيشتر مستعار گوي و اسـتعارت بـر ممكنـات     اگر خواهي كه سخن تو عالي نمايد،«: استآمده
  ).  189: 1364عنصرالمعالي، (» گوي

***  
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فيلسوفان غير از محصور كردن محاكات شعري در جهان ممكنات، شرط ديگري هم وضـع  
تـر  عرصه را براي شاعران باز هم تنگاما  ،اند كه با هدف اخلاقي شعر تناسب زيادي داردكرده
  . »ها و كردارهاي ارادي را محاكات كندشعر بايد حالت«: كندمي

ارسطو . بيان حكيم يوناني خبري است نه امري البتّه ؛رسدمي الشعّرفيسابقة اين ايده نيز به 
هاي نخستين اثـرش كـه تصـريح    نخست در بخش. استدر چند مورد اين نكته را مطرح كرده

 )30: 1967ارسطو، (كند اكات ميرا مح» وخوي، كردارها و انفعالات نفسانيخلق«كند شعر مي
را بـه  » خـوي وخلـق «قنـّائي در ترجمـة ايـن بخـش     . در ميان نيست» بودنارادي«سخني از اما 

كـار شـعر   : افزايـد را به كردارها مي» ارادي«، صفت )31: 1967قنّائي، (ترجمه كرده » هاعادت«
  .ها و كردارهاي ارادي استها، حالتمحاكات عادت

بـه عنـوان   » هـا و كردارهـا  محاكـات حالـت  «جا حكـيم از  از تراژدي نيز همهدر ذيل بحث 
؛ 130، 72، 68، 66، 62، 58، 54، 52، 50: 1967ارسـطو،  (گويد صة ژانر مذكور سخن ميمشخّ

را بـه  » هاي اراديكنش«نويسد كه تراژدي جا هم مييك). 131، 63، 59، 53، 51: 1967قنّائي، 
احتمال دارد كه همين مورد سبب شده باشد كه قنّائي ). 57: ؛ همان56 : همان(گذارد نمايش مي

بنـابراين اصـل مسـأله مـورد تأييـد ارسـطو و       . ها بيفزايدرا به كردارها و حالت» ارادي«صفت 
  . استمترجم اثرش بوده

ارسطو . يك اصل است الشعّرفيارادي در  يهاترديدي نيست كه محاكات كردارها و حالت
 ،تراژدي، محاكات اشخاص نيسـت «: پسندداشخاص خاص را براي تراژدي نمي ي محاكاتحتّ

» كنـد بلكه محاكات كردارها، زندگي، سعادت و شقاوت است كه در هيـأت كـردار ظهـور مـي    
 ـ   «كـه  يا ايـن ) 52: 1967ارسطو، ( ي فاعـل را از طريـق   تـراژدي، محاكـات كردارهاسـت و حتّ

كـه  شاعر، شاعر اسـت بـراي ايـن   «كه سرانجام اين و) 54: همان(» كندمحاكات مي كردارهايش
اگر تراژدي به محاكات اشخاص داراي هويت خاص ). 66: همان(» كندكردارها را محاكات مي

اش را از بخشيهگرايي و تزكيدهد، به تاريخ نزديك شده، به همان نسبت خصلت كليتاصالت 
  . اين يك سر ماجرا. دهددست مي
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كه مفـاهيمي انتزاعـي و مجـرّد هسـتند،     تقادات و باورها هم به جهت ايناز طرف ديگر، اع
هـا را هـم در قالـب    كـه آن اي نيسـت جـز ايـن   توانند موضوع محاكات قرار گيرند و چارهنمي

بلكه اخـلاق را از   ،دنبال محاكات اخلاق نيستنمايشنامه به«: ها محاكات كردكردارها و حالت
هاي قهرمانان نمايندة باورهـا  كردارها و حالتاما  ).52: همان(» كندطريق كردارها محاكات مي

هـا و كردارهـاي   در واقع، شاعر با محاكات حالـت . ي خود شاعر هستندها و حتّو اعتقادات آن
هـاي  تشخصـي «به تعبير ارسطو . استها نهفتهكند كه پشت آنارادي، باورهايي را محاكات مي

و مقايسه كنيـد   50: همان(« هاستمايندة اخلاق و اعتقادات آنهايي دارند كه نتراژدي خصلت
  . اين سوية دوم). 51: 1967قنّائي، 

چـون  . تواند غايت كاركردي تراژدي باشـد ها نمياز جهت سوم، محاكات كردارها و حالت
غرض از همة تمهيدات تراژدي اين است كه ترس و شفقتي در نهاد مخاطـب ايجـاد كنـد كـه     

ـ او مية موجب تزكي  ه هـدف دور  شود؛ بنابراين ايجاد آن ترس و شفقت هدف نزديـك و تزكي
» ت است، نه صـرفاً خـود كردارهـا   قصد، ايجاد ترس و شفقّ«: هاستمحاكات كردارها و حالت

  ). 69: 1967و مقايسه شود با قنّائي،  72، 68: 1967ارسطو، (
ت كاركردي تراژدي تزكية بـاطن  غاي: بندي نهايي نظر حكيم برسيمتوانيم به جمعاكنون مي

شاعر براي رسيدن بـه ايـن هـدف از تمهيـد     . است از طريق ايجاد ترس و شفقت در مخاطبان
توانـد  د است، نمـي امر اخلاقي و اعتقادي چون انتزاعي و مجرّ. كندشعري محاكات استفاده مي
هـاي ارادي  و حالـت  ها را در قالب كردارهـا ناچار شاعر بايد آنبه. موضوع محاكات قرار گيرد

هاست، چون بـدون ايـن   اين است كه اصل در تراژدي محاكات كردارها و حالت. محاكات كند
هـا در تـراژدي   نيز محاكات اشخاص و ذات. رسداصل تراژدي به غايت كاركردي خويش نمي

  .  نامة شخص خاصشود به بيان زندگيغايت نيست، چون در آن صورت شعر تبديل مي
ايدة مـذكور بـا   . اندرا پذيرفته و تبليغ كرده بالاسلمان نيز با توجيه مشابهي اصل فيلسوفان م

برخي «: عبور از ذهن و زبان فارابي جايگاه خودش را به عنوان يكي از مباني بوطيقا تثبيت كرد
ه ها ك ـناميم و بسياري از آنمي پديدارهاي اراديها را شود و ما آنرفتارها به ارادة ما انجام مي

-ها يا حفظشان مشاركت داريم، مثلاً در تمهيد آنشدنمحقّقشوند، ما در به ارادة ما انجام نمي
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افعال ارادي محسـوب  » در شمارِ«توان قسم اخير را مي اين. شان نقش داريمدهيشان يا جهت
نا نيـز  پور سي). 1183: 1967فارابي، (» كلام شاعرانه هستند ها موضوعات خاصِّاين. . .  داشت

 34، 38، 4/44: 1405ابن سـينا،  (داند هاي انساني ميمحاكات شعري را شامل كردارها و حالت
هاي متفاوت از هاي مختلف و به بيانمسأله چندان براي او ضروري بوده كه به بهانه). 63، 61، 

ابن رشـد،  ( اندابن رشد و خواجه نيز اين اصل را پذيرفته). 44،46، 4/34: همان(كند آن ياد مي
  ). 593: 1355طوسي، ؛ 104، 78، 67، 60: 1986
هـاي اخلاقـي و اعتقـادات در نهـاد     به عنوان نتيجه، گرچه فيلسوفان ما جايگير كردن ملكه 

اين نكته هم شدند كه اين امور انتزاعـي تنهـا وقتـي     توجهماما  ،دانندمخاطب را وظيفة شعر مي
از ايـن روي  . هـا درآينـد  در كسـوت كردارهـا و حالـت    كنند كـه شدن پيدا ميت محاكاتقابلي

جهـت  شـان از هر كـه خيـال  ند و براي ايناها دانستهموضوع شعر را محاكات كردارها و حالت
، خـودي خـود  شوند، بههر ميي اشخاصي كه در شعرها ظااند كه حتّراحت شود، تصريح كرده

هـاي  تـوان ملكـه  ها نميدون آنبلكه وجودشان از اين جهت ضروري است كه ب ،هدف نيستند
سـت كـه   انيـز بـدان سـبب    » بـودن ارادي«ها بر اصرار آن. اخلاقي و اعتقادات را محاكات كرد

است كه اصل  توجهاين نكته نيز قابل . توانند داراي بار اخلاقي باشندكردارهاي غير ارادي نمي
يلسوفان مسلمان تمايـل دارنـد   فاما  ،كندمورد بحث را ارسطو بيشتر در مورد تراژدي مطرح مي

  .  آن را به همة انواع شعر تعميم دهند

  تحسين و تقبيح، غايت كاركردي محاكات :5ـ3ـ3

منتهـا  . ها و باورهاي مخاطبان استدهي به كردارها، حالتغايت كاركردي محاكات، جهت
 :نـد از اتا رسيدن به اين مقصد عالي سه مرحلة پيشيني هم وجود دارد كـه بـه ترتيـب عبـارت    

نمودار زير نسبت ميان اين چهـار هـدف كـاركردي را    . تخييل، ايجاد انفعال و تحسين و تقبيح
  :آوردپيش چشم مي
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موجود در تراژدي به » ترس و شفقت«كند كه ارسطو هنگام گفتگو دربارة تراژدي اشاره مي
»اين جملـة كوتـاه   ). 49: 1967قنّائي،  ؛48: 1967ارسطو، (شود نفس مخاطبان منجر مي» ةتزكي

طـور  فـارابي بـه  . اسـت در رسالة او مسأله چندان بسط نيافتهاما  ،دهدجهت اخلاقي به شعر مي
برخي سخنان شاعرانه حسني را در «: كندضمني چهار هدف كاركردي براي محاكات تعيين مي

(= انگيـز  هـدف از كـلامِ خيـال   . . . آورنـد و برخـي قبحـي را    اي به تخيل در مـي مورد پديده
اي ترغيـب  اين است كه مخاطب را به انجام امر مطلوبي يـا پرهيـز از امـر نكوهيـده    ) محاكاتي

هدف ديگري هم بـراي  اما  ،پورسينا اصل مسأله را پذيرفت). 502ـ3/ 1: 1408فارابي، (» نمايد
بلكـه فقـط    ،قي ندارندها هدف اخلاكه پاري محاكات؛ يعني اين»مطابقه«: محاكات تعريف كرد

همين هدف را هـم در خـدمت    نهايةًگراي او ذهنيت اخلاقاما  .در پي ارائة تصوير زيبا هستند
مطابقه گونة مستقلي است كه اين امكان را دارد كه به جانب يكي از دو گونة «: اخلاق قرار داد
كه گويا محاكاتي چنان. ندها كه كاركردشان تقبيح يا تحسين است، گرايش پيدا كديگر، يعني آن

  ).4/35: 1405ابن سينا، (» ساز استزمينه
بنابراين در دبستان بوعلي سه هدف كاركردي براي محاكـات تعيـين شـده كـه دو تـاي آن      

و سومي زمينة آن را دارد كه بـه يكـي از دو   ) تحسين و تقبيح(كاملاً رنگ و روي اخلاقي دارد 
» سـاز محاكـات زمينـه  «اين روي است كـه بـوعلي آن را   هدف مذكور گرايش پيدا كند؛ هم از 

را بـه عنـوان نـوعي    » مجـرّد «كه خواجه محاكات مطابقه يا به تعبيـر خـودش   حال آن. نامد مي
طوسـي،  (سـاز تحسـين و تقبـيح باشـد     كه زمينهنه به اين داند كه ارزشش به خودش است، مي

1355 :592 .(  
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رفتند تا تخمي را كه ارسـطو بـر زمـين     و پورسينافارابي ابن رشد و قرطاجني هم بر مسير 
سينا پرورش دهد و در دسـتان ابـن رشـد، خواجـه و قرطـاجني      فكند، فارابي به بار آورد، پورا

: 1966؛  قرطـاجني،  593: 1355؛ طوسـي،  60: 1986ابن رشـد،  ( تبديل به درختي تنومند شود
و  رد در خدمت اهداف اخلاقي، تربيتـي ميوة اين درخت، شعر را تبديل به ابزاري ك). 106، 92

چند به مذاق فيلسوفان بسي خوش افتاد، بـاب طبـع بسـياري از    اي كه هرشناسانه؛ ميوهمعرفت
، كه بوعلي اصرار دارد بـر آن نيـز كسـوت    »مطابقه«از قضا، همان . نبود ادبي شاعران و منتقدان

دهد و مدارك ك ما را تشكيل مياخلاقي بپوشاند، غايت كاركردي بخش عظيمي از شعر كلاسي
. داسـتان شـوند  دهد شاعران هيچ تمايلي ندارند كه در اين مورد با پورسينا همتاريخي نشان مي
سرا به شـيوة  پرداز و حماسهييهاي سرشناس غنااز چهره كدامكه هيچتر از اينچه دليلي واضح

  پيشنهادي فيلسوفان عمل نكردند؟ 
دادن به اين پرسش حياتي اسـت كـه   كند پاسخطاجني مطرح ميموضوع مهم ديگري كه قر

بـه نظـر او چهـار    . كنديك شاعر بر چه مبناهايي اموري را تحسين و امور ديگري را تقبيح مي
دهـد  ياين بحث نشان م ـ). 107: همان(» ات نفسانيدين، عقل، اخلاق و منوي«: مبنا وجود دارد

هاي هنـري  هايي كرده كه بيرون از چهارچوببه سازه خود را مقيد بوطيقاي فلسفي تا چه حد،
  .قرار دارند

ت بيشتري بكاويم، شايد بتوانيم بايدها و نبايدهاي ديگري اگر نوشتارهاي فيلسوفان را با دقّ
هم  ،شود فيلسوفانكه ملاحظه ميچنان. هاست كه ذكر شدمحورهاي اصلي هميناما  ،هم بيابيم

هاي اصـلي  حال اگر قرار باشد ويژگي. اند و هم طرف محتوا راجانب فرم را پيش چشم داشته
هاي كوتاه خلاصـه كنـيم، نتيجـه چنـين چيـزي      محاكات مورد نظر فيلسوفان را در قالب گزاره

هاي ارادي را، كه نمايندة باورها و اخلاق هسـتند،  شعر بايد كردارها و حالت«: خواهد شد
انگيز محاكـات  الوجود و با زباني اثرگذار و خيالنبا استفاده از پديدارهاي موجود يا ممك

كند؛ محاكاتي كه مبتني بر تقبيح امور ناپسند و تحسين امور پسنديده باشـد و بتوانـد بـه    
  .»ها و باورهاي مخاطبان جهت اخلاقي بدهدرفتارها، حالت
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